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  تحليل تطبيقي كيفي عوامل مؤثر بر موازنه بين برابري 
  يو كارائي علمي نظام آموزش عال

  
  ديزجرسول عباسي تقي مسعود چلبي،

  
  )05/03/95، تاريخ پذيرش 01/12/94(تاريخ دريافت، 

    
هدف اين پژوهش بررسي تجربي شروطي است كه همزمان اجازه برابري توأم با :چكيده

كنند، نه افزايش يكي به هزينه ديگري را. اين كارائي در نظام آموزش عالي را فراهم مي
طرح مورد پژوهي چندگانه مبتني بر منطق تكرار، انجام شد. اين نوع طرح پژوهش بر اساس 

چارچوب نظري  "الگوي سه سطحي توليد پايدار علم  "پژوهشي نيازمند نظريه (اوليه) است.
گيري نظري است. دهد. انتخاب موارد (كشورها) مبتني بر نمونهاين مطالعه را تشكيل مي

هاي ميزان برابري و كارائي نظام آموزش عالي انتخاب ككشورهاي تحت مطاله بر مبناي ملا
شدند، يعني دو مجموعه كشورها، يك مجموعه كشورها كه همزمان حائز نوعي برابري و 
كارائي بالا در نظام آموزش عالي بودند (موارد مثبت) و مجموعه ديگر كه روي هر دو متغير 

ايج اين پژوهش نشان داد كه تركيب (توازن) مزبور داراي امتياز پائين بودند (موارد منفي). نت
پذيري سازماني، شايسته همزمان برابري و كارائي بالا ناشي از تركيب حضور شروط رقابت

اي و فقدان پذيري بين جامعهسالاري، اقتصاد مولد، رقابتسالاري، حاكميت قانون، مردم
لبي يا انسجام اجتماعي طگرائي يا مساواتقدرگرائي(بعنوان شروط لازم) و شروط عام

 
. (نويسنده مسئول)  شناسي دانشگاه شهيد بهشتياستاد جامعهchalabi@sbu.ac.ir-M  

.  دانشگاه محقق اردبيلي شناسي جامعهاستاديارrasoulabbasi84@gmail.com 
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هاي تجربي مؤيد قدرت تبييني الگوي سه عنوان شروط جانشين پذير/ كافي) است. يافته ه(ب
توان براي نتايج اين مطالعه كار رفته، مي سطحي توليد پايدار علم است و با توجه به روش به

  قابليت تعميم تحليلي قائل شد.
  

  .موازنه برابري و كارائي ،ر علم، تعميم تحليليعالي، توليد پايداآموزش مفاهيم كليدي:
  

  مقدمه
ها و مؤسسات آموزش عالي در جهان، از جمله ايران، كم و بيش در چند دهه اخير، تعداد دانشگاه  

ميليون نفر  13تعداد دانشجويان جهان از طبق گزارش يونسكو اي داشته است. افزايش قابل ملاحظه
  ). 2013رسيد(يونسكو،  2011ميليون نفر در سال  172زايش، به حدود برابر اف 13با  1960در سال 

توصيف شده  »دموكراتيزاسيون«يا  »شدنمردمي«، »اي شدنتوده«اين گسترش با تعابيري نظير   
است. هدف ضمني از اين گسترش هم ظاهراً بالا بردن كارائي علمي توام با عدالت آموزشي بود. اما 

اي شدن آموزش عالي در همه كشورها، به يك اندازه دهد كه موج تودهشواهد موجود نشان مي
رغم  دهد كه عليهاي توسعه علمي و فناوري نشان ميكارائي علمي به همراه نداشته است. شاخص

گير و جهشي آن در چند سال اخير، از نظر توليد علم و صادرات عالي و رشد چشمگسترش آموزش
، برخي كشورها (از جمله كشورهاي در حال توسعه)، همچنان جز محصولاتي با تكنولوژي برتر

  ). 140: 1387جهاني،اند (بانككشورهاي توسعه نيافته
شناسي، اقتصاد، مديريت آموزشي، علوم در اين ارتباط گرچه برابري و كارائي آموزش عالي در جامعه

  ه متمركز روي يكي به هزينه تربيتي و فلسفه حائز اهميت و مورد توجه بوده، ولي اغلب اين توج
رس  اي كه تحقيقات در دست پوشي از ديگري بوده است. عطف به مطالب فوق در ايران نيز، تا اندازهچشم

دهد، تاكنون پژوهشي تجربي با اين عنوان كه هر دو بعد برابري و كارائي در آموزش عالي را با  ما نشان مي
  طالعاتي در ارتباط با توسعه علمي توسط افرادي چون البته م. هم ديده باشد، صورت نگرفته است

) انجام گرفته 1384) و چلبي و معمار(1383راد()، قانعي1381)، توفيقي و فراستخواه(1381پور(رفيع
) و 1386و  1381است. همچنين در ارتباط با نابرابري آموزشي، مطالعاتي توسط كساني چون نوغاني(

ست، منتها هر يك از اين مطالعات به طور مجزا به يكي از دو ارزش ) صورت گرفته ا1386شارع پور (
 اند.  اند و هر دوي آن را مورد توجه قرار ندادهبرابري و يا كارائي پرداخته

هدف اين مطالعه فراهم كردن پاسخ به اين سئوال است كه چه شروطي امكان تحقق توازن بين    
كه طرح  كنند. با عنايت به اينام آموزش عالي را فراهم ميبرابري و كارائي، به عنوان نتيجه در نظ

پژوهش در اين بررسي تجربي، مورد پژوهي چندگانه مبتني بر منطق تكرار است و اين نوع طرح 
مستلزم داشتن الگوي نظري است، از اين رو از الگوي سه سطحي توليد پايدار علم كه توسط يكي از 
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شود. در اين مقاله بعد از مرور مختصر وين يافته، استفاده مي) تد2، فصل 1393نويسندگان(چلبي 
شود، سپس شرح مختصري از روش پژوهش، نحوه ادبيات موضوع، الگوي چلبي به اجمال معرفي مي

  دنبال آن نتايج پژوهش مطرح خواهند شد. شود. بهها و منابع داده ارائه ميانتخاب موارد، نوع معرف
  

  واكاوي ادبيات
گرايي و اند، اغلب از اصل فايدهدر كار خود براي كارائي در آموزش عالي اولويت قائل شده كساني كه

آل آموزشي عنوان يك ايده كنند و برابري را بهآراء متفكراني چون بنتام، ميل و سيجويك تبعيت مي
 در مقابل اين). 2013 4ير، مي2010 3، كوپر1993 2، هاو1988 1دانند(جنكسفاقد ارزش مي

دهد، اما وجه برابري مي گرايي قرار دارد كه وجه راديكال آن اولويت را صرفاً بهرويكرد، ديدگاه تساوي
به  8و ساتز 7ويلسون ،6هوزبرايگو به نمايندگي افرادي چون  5متعادل آن با تأثيرپذيري از آراي رالز

  حالي صورت ر هاست. اما تلاش براي ايجاد توازن د نوعي در صدد ايجاد توازن بين آن
قيد و شرط بين اين دو مفهوم تلويحاً بر رابطه منفي بي 10و نوزيك 9گيرد كه برخي چون هايكمي

طور معين منجر به اختلال  دارند كه بهبود و ارتقاء برابري بهتأكيد دارند. آنان در اين رابطه اظهار مي
  .)2013ير، مي112004اشپذير نيست (نشود و توازن و آشتي بين اين دو امكانكارائي مي

) است. وي نيز اين دو مفهوم را در 1974( 12از جمله ديگر كساني كه چنين نظري دارد، اوكان   
اوكان در  ).72: 2009، 13آورد (پيكسينگتقابل با هم ديده و از انتخاب اين يا آن سخن به ميان مي

ي برابري، همراه هم داشته باشيم. توانيم كارائي را با ميزان اساسكند كه ما نميتز خود مطرح مي
 15). ولچ430: 14،2009در تضاد با يكديگرند (نقل از پري ) معتقد است كه اين دو ارزش2004فاولر(

گرايانه از كند، بينش مبتني بر كارائي اغلب ديدي اقتصادگرايانه و تكنيكنيز در اين ارتباط بيان مي
 
1. Jencks 
2. Howe 
3. Cooper 
4. Meyer 
5. Rawls 
6. Brighouse 
7. Wilson 
8. Satz 
9. Hayek 
10. Nozick 
11. Nash 
12. Okuns 
13. Peixing 
14. Perry 
15. Welch 
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كند و رابري يا توسعه اجتماعي و فردي، مقاومت ميآموزش داشته و در برابر هر تعدي با معيار ب
، 1شود (مناشيتمركز بر كارائي مانع اهداف اجتماعي متنوع آموزشي نظير برابري و دموكراسي مي

2007 :175 -174 .(  
طور  وي به درصدد ايجاد توازن بين برابري و كارائي در آموزش عالي است. 2در اين ميان جاكوبز   

  آورد. انصاف اي و انصاف در منافع و فوائد سخن به ميان مياي، پيشينهرويه كلي از سه انصاف
كند. اين نوع كند كه رقابت را هدايت مياي را منعكس مياي رويهمدنظر وي قواعد پايه 3ايرويه

كنندگان تأكيد دارد. وي طرفي در رقابت مربوط بوده و بر حفاظت از تمام مشاركتانصاف به بي
  داند. انصاف انصافي در رويه را، تحريم طبقات معيني از حضور در رقابت مين نوع بيبارزتري
  طور بالقوه در رقابت موثر است را تثبيت  هايي كه بهبيشتر موقعيت آغازين يا زمينه 4ايپيشينه

ر اي دكه رقابت چه هزينه ها بر رقابت و اينكند. اين نگرش متضمن آن است كه ساختار موقعيتمي
اي، شامل ). از نگاه جاكوبز انصاف پيشينه255- 256: 2010گذارد (جاكوبز،بر خواهد داشت، تأثير مي

كردن زمينه بازي دارد كه در آن سطح زمينه بازي رقابت كنندگان است و جايگاه با اهميتي در هم
انصاف از برابري شود. اين كنند كه براساس انصاف مديريت ميافراد از نقطه شروع برابري رقابت مي

داد  كند كه براساس آن هر فردي بايد قدرت يكساني براي تأثيرگذاري بر برونپايگاهي بحث مي
كند كه تمام افراد موضع و اي تضمين ميداشته باشد. پايگاه برابر بر اساس اصل انصاف پيشينه

اد بدون توجه به ثروت، جايگاه يكساني در رقابت داشته باشند. از قِبل موضع و جايگاه برابر، افر
: 2004شوند (جاكوبز،مند ميطبقه، ناتواني، مذهب، جنسيت، كيش يا مليت از موقعيت يكساني بهره

  هاي مطلق و استبدادي را منع كند كه اصل برابري پايگاهي، اصل تبعيض). جاكوبز بيان مي30
اي با تبعيض كنندههيچ رقابتنظر وي موقعيت آغازين در رقابت وقتي منصفانه است كه  كند. بهمي

  ). 33استبدادي و مطلق مواجه نباشد (همان: 
هايي كه در رقابت حياتي است، اشاره ) بر داشته5سومين اصل انصاف (ايده انصاف در منافع يا فوائد   

 درها اي در محاسبه برابري فرصت دارد. اين نوع انصاف به توزيع فوايد و هزينهدارد و نقش نوآورانه
شود، اشاره دارد. سه جنبه اساسي در كه چه چيز موجب موفقيت يا شكست مي فرآيند رقابت و اين

كند، كننده مطرح ميآل تنظيماين نوع انصاف مطرح است كه برابري فرصت را به عنوان يك ايده
شوند، كنندگان در رقابت متحمل مي) لزوم محدوديت بر مخاطرات احتمالي كه مشاركت1يعني: 

 
1. Menashy 
2. Jacobs 
3. Procedural fairness 
4. Background fairness 
5. Stakes fairness 
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) محدود 3ها در رقابت و  اي و چگونگي تأثير امتياز آن) توجه به منابع پايه2وجود داشته باشد 
). جنبه اساسي انصاف 257: 2010كردن تأثير نتيجه رقابت در يك حوزه به حوزه ديگري(جاكوبز،

براي ديگر  بيني نتيجه رقابتيدر فوائد آن است كه برنده يا بازنده بودن در يك رقابت، نبايد بر پيش
ها، تأثير بگذارد. براي مثال موفقيت مالي نبايد به موفقيت و كاميابي آموزشي منتقل شود و فرصت

توانايي براي پرداخت شهريه و يا هر مقياس مشابه ديگري نبايد بر فرصت آموزشي يك فرد تأثير 
برد، كمتر رقابتي مي هايبگذارد. در چارچوب انصاف در فوائد، اين نگرش كه برنده همه را درفرصت

و به ندرت منصفانه است و در يك مدل رقابتي از برابري فرصت. رقابت نبايد از پيش برنده و بازنده 
  ).40: 2004داشته باشد (جاكوبز، 

جاي آن، به تنظيم  سالارانه و ارائه جايگزيني بديل بهجاي ترك طرح پذيرش شايسته جاكوبز به   
دارد كه تركيب سه بعدي از بند است. وي بيان مي سالارانه پاييستهرقابت در چارچوب پذيرش شا

تواند به توزيع حداكثري ممكني انجاميده و متوسط كارائي را به حداكثر برساند مي برابري فرصت
هاي ). جاكوبز دسترسي به آموزش عالي را بر پايه انصاف با دو نيمرخ آزمون261: 2010(جاكوبز، 

  كند. او به اين نتيجه ريزي مي از طرف ديگر، طرح 1ك طرف و اقدام ايجابيپذيرش رقابتي از ي
هاي پذيرش بخشد، در حالي كه آزمونرسد كه اقدام ايجابي، انصاف در دسترسي را ارتقا ميمي

تواند رقابتي منصفانه در كند. به نظر وي تركيب اين دو نيمرخ ميمبتني بر رقابت، آن را محدود مي
پذيري دو عنصر پارادوكسيكال و وفق ناپذير برابري و كارائي، موضوعي رقم زند. آشتي آموزش عالي

اي است كه جاكوبز در برابري فرصت در صدد تأمين آن است. وي بر اين نظر است كه بايد مجموعه
از تمايزات كه بر رقابت تأثيرگذارند، كنار گذاشته شوند تا از نتيجه رقابت محافظت شود. برابري 

رصت وي عميقاً متعهد به آشتي برابري و رقابت است. وي به برابري فرصت بدون توجه به نتيجه ف
  كند. به اعتقاد وي برابري رفاه، آن اهميت داده و بر برابري فرصت براي تنظيم رقابت، تأكيد مي

هاي وان پايهعن آلي گمراه كننده بوده و كاربردي در آموزش ندارد. اين نوع برابري با رقابت بهايده
  توزيع تناسبي ندارد. از ديد وي فرصت بايد تنها در چارچوب برابري بدون ملاحظه نتايج 

 گرايانه و يا رفاهي آن تعريف شود. وي تعهدي به نتايج برابر نداشته و با اشاره به انصافتساوي
  اي و انصاف در فوائد، به برابري فرصت تأكيد دارد. پيشينه

توان به وضوح در بيروني پذيرش كنشگران علمي براساس مدل نظري تنظيمي را مي تظاهر و نمود   
شدن آموزش ايپذيري به آموزش عالي در يك نظام رقابتي به موازات عموميت و تودهميزان دسترسي

عالي مشاهده نمود. جدا از شرايط رقابتي خرده نظام علمي كه در بحث كارائي به آن پرداخته خواهد 

 
1. Affairmative Action 
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توان در اي و فوائد را مياي، پيشينهامد بهگشت و يا اختلال در سه بعد انصاف رويهشد، پي
  برابري/نابرابري و كارائي /ناكارائي نظام آموزش عالي در دو بعد ابزاري و ذاتي، مشاهده كرد. 

  برابري آموزشي
  لحاظ  تواند منجر به برابري در آموزش عالي شود، بايد گفت كه بهكه چه عواملي مي اين
طور كلي سه  تواند منجر به تحقق آن شوند. بهشناختي، عوامل متعددي در سطوح متعدد ميهستي

توان مطرح كرد. تبيين نخست بر برابري فرصت متمركز است (شاويت و نوع تبيين در اين رابطه مي
نيزاسيون يا ها بر مدر). دومين گروه از تبيين2006، كونولي 2005، برين و جانسون 1993بلوسفلد 

هاي فرهنگي منفرد كشورها نسبت داده و بر توان به ويژگيتوسعه متمركزند. تبيين سوم را مي
  مند و فرهنگي متمركز شد. عوامل زمينه

ها متأثر رفاهي نظامتوان گفت كه برابري آموزشي از درجه دولتدر ارتباط با تبيين نخست مي   
ت اجتماعي پايين را به مشاركتي برابر در حيات آموزشي و و برابري فرصت در آموزش، طبقا است

، 12010(پتر و همكارانسازدشان، قادر ميهاي آكادميك بر اساس قابليتدسترسي به موفقيت
كشورهايي با ذائقه «) معتقدند كه 2009(4). گراچفيلد و پتينيسچيو32010، شليچت22008ويوتي

كنند. جايي كه فرهنگ نابرابري وجود دارد، را تجربه مي نابرابري بيشتر، نابرابري آموزشي بيشتري
نگرش افراد بر اين است كه نابرابري مجاز است. در اين نگرش، ديدگاه غالب آن است كه دولت 

علت ناتواني و شكست خود افراد  مسئول ايجاد برابري در آموزش نيست و نابرابري در آموزش، به
هاي فاقد مزيت و هرگونه تلاش ديگر در اين زمينه، تنها هاست و مداخله دولت براي كمك به گرو

هاي دولت رفاهي بر قابليت و توانايي افراد براي بنابراين طبيعت رژيم». كندذخاير مالياتي را تلف مي
مشاركت تأثير گذاشته و شرايط ساختاري مناسبي را براي مشاركت و غلبه بر موانع نهادي و فردي 

  ). 187: 2009، 5ن و ريچاردكند(رابنسوفراهم مي
و  حاكميت قانونمدرنيزاسيون نقش اساسي در برابري آموزشي دارد و مطابق تبيين دوم،    

گسترش افكار دموكراتيك از جمله مهمترين عوامل موثر بر توزيع منابع كمياب از جمله سرمايه 
جوامعي باز و آزادند، طبق اين نظريه در جوامع توسعه يافته كه باشد. فرهنگي در جامعه مي

، 6هاي محولي وابسته است(ماركزدستاوردهاي اجتماعي كمتر به زمينه اجتماعي و ديگر ويژگي
گيرد. هالسي  ها، پيشي مي در اين جوامع، برابري اجتماعي بر نابرابري موروثي موقعيت). 918: 2009
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ها با عنوان برابري فرصت سازد كه در جوامع صنعتي دو نوع جنبش وجود دارد، يكيخاطرنشان مي
جوامع مدرن ساختارهاي نام توزيع بر اساس شايستگي.  بدون در نظر گرفتن طبقه و ديگري به

 .)58: 1374گرايي شناور هستند (هوزن، سالاري و تساويگري را ترك كرده و بين شايستهاشرافي
مع مدرن با حركت به سمت هاي محولي تا حد زيادي در جوابنابراين تمايز رسمي بر اساس ويژگي

هاي روشني از تبعيض بر يابد. در اين جوامع كمتر مكانيسمشمول كاهش مي برابري قانوني و جهان
هاي محولي نظير نژاد، جنسيت و طبقه و منشأ اجتماعي عمده گشته و انسداد اساس ويژگي

  ).113: 2009، 1اجتماعي قانوني و رسمي به ندرت وجود دارد (آدكينز و وايسي
) در كشورهاي دموكراتيك برابري سياسي فزآينده منجر به برابري 1966به عقيده لنسكي (

كند كه دموكراسي سياسي نتيجه مهمي در توزيع شود. كترايت نيز استدلال مياجتماعي بيشتر مي
منابع دارد. به عقيده وي جمعيت در جوامع صنعتي شده، متقاضي توزيع برابر توليدات جامعه است 

هاي اتخاذ شده با خواست و هاي خودكامه، چون سياستها در مقايسه با حكومتدموكراسيدر و 
تواند نابرابري را از طريق نظر توده مردم فاصله زيادي ندارد، برابري بيشتر است و دموكراسي مي

راسي دموك«نويسد: ) در اين زمينه مي2007(2جان كوالسكي فشارهاي رقابتي تحت تأثير قرار دهد.
يك متوازن كننده است. از طرفي جوامع دموكراتيك به آزادي فردي براي تعقيب اهداف خود ارزش 

(به نقل » دهد و از طرفي دموكراسي نياز به درجه بالايي از برابري در فرصت براي موفقيت داردمي
 ).10: 2009، 3از برندي

كه همان  4صادي و رعايت هنجار عملكردفرآيند توسعه اقتكه توان اضافه نمود در اين رابطه مي   
هاي تخصيص افراد به مواضع اجتماعي به كند كه به همراه آن ملاكاست، ايجاب مي 5كارائي فني

تدريج از حالت محلول به محققَ تغيير يابد. عدم تحقق آن، به هر دليل خود مانعي است بر سر راه 
كند كه افراد ابراين توسعه اقتصادي ايجاب ميتوسعه اقتصادي و افزايش كارائي فني در جامعه. بن

شان در مواضع مختلف اجتماعي توزيع شوند(چلبي، بر اساس كوشش، استعداد و انگيزه  عمدتاً
1375 :186.(  

وي در ارتباط با تراكم سرمايه فرهنگي، يكي از متغيرهاي اصلي توضيح دهنده نابرابري در توزيع    
  كند. از نظر وي با افزايش توسعه اقتصادي اقتصادي معرفي ميسرمايه فرهنگي را سطح توسعه 

توان شاهد كاهش نسبي نابرابري در توزيع سرمايه فرهنگي شد. متغير ديگري كه وي به آن مي
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كند ميزان علقه شناختي جامعه است. سطح علقه شناختي جامعه با سطح تكامل آن اشاره مي
تر باشد، به همان نسبت نيز ناختي در جامعه بيشتر و رايجتناسب دارد. هر چه قدر اميال و علقه ش

سرمايه فرهنگي جامعه بيشتر خواهد بود و به همان ميزان نيز توزيع آن در ميان مردم و مواضع 
واسطه معكوس بر تر خواهد بود. به تعبير ديگر سطح علقه شناختي جامعه اثر با واسطه و بيعادلانه

رود درصدي از فرهنگي دارد. متغير ديگري كه به نظر وي انتظار مينابرابري در توزيع سرمايه 
طلبي در جامعه است و اثر كاهنده بر نابرابري دارد. تغييرات نابرابري را تبيين كند، ميزان مساوات

يعني هر قدر گرايش به مساوات طلبي در جامعه بيشتر باشد، به همان نسبت توزيع سرمايه فرهنگي 
  ).193: 1375(چلبي،  د بودتر خواهعادلانه

و قطب متضاد آن  1گراييكيفيت عام بر حسب دو ويژگيتوان مطابق تبيين سوم، جوامع را مي
از هم متمايز نمود. در 4و قطب متضاد آن، فردگرايي 3گراييو كيفيت جمع2گراييكيفيت خاص

شود. ابرابر اسمي ميهاي محولي منجر به توزيع نگرايي بر آن حاكم است، ويژگيجوامعي كه خاص
اي است و جانشيني براي همچنين فرض بر اين است كه فرصت آموزشي اكيداً محدود به گروه ويژه

  اي از سالاري شكل فردگرايانههاي محولي غيرقابل پذيرش است. ايدئولوژي اشرافيتويژگي
براي افراد ممتاز گرايانه براي جمعيتي در قالب حق انتخاب گرايي است. وقتي انتخاب خاصخاص

سالاري شود، با ايدئولوژي اشرافيتتوجيه مي هاي محوليهاي انتشاري و ويژگيبراساس مهارت
  گرايي است. وقتي انتخاب اي از خاصگرايانهمواجه هستيم. ايدئولوژي پدرسالارنه شكل جمع

هاي تشاري و ويژگيهاي انگرايانه براي جمعيتي در چارچوب نياز جامعه به افرادي با مهارتخاص
شود، بدين منظور كه جامعه به انتخاب افراد مناسبي بپردازد، با كيفيت محولي معيني بيان مي

  ). 159: 6،1977به نقل از كارابل و هالسي 5(هاپر ايدئولوژي پدرسالارانه مواجه هستيم
  

  الگوي سه سطحي توليد پايدار علم
ارائي) و فرصت لازم براي آن در سه سطح خرد، ميانه و كه عوامل مؤثر بر توليد علم (ك قبل از اين

كلان مطرح شوند، لازم است بنيان وجودشناسي اجتماعي (جامعه به مثابه بود و صيرورت اجتماعي) 
  طور گذرا معرفي شود.  الگوي سه سطحي به
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  )57: 1393: الگوي مفهومي كلي از جامعه(چلبي، 1شكل
  

دهد ساختارهاي جامعه هر يك با ضريب توانمندسازي و محدودسازي نشان مي 1ه شكل ك چنان
سازند. در مقابل كنشگران خود كار تجهيز و تحديد را براي كنشگران فردي و جمعي فراهم مي

بطور افقي و يا عمودي از  1ديگر بطور ساده و يا مبسوط فردي بطور مستقيم و يا در پيوند با يك
هاي بالقوه به بالفعل، به توليد و بازتوليد محصولات (در اينجا علم) و تشكيلات ظرفيتطريق تبديل 

پردازند. در معناي وجود شناختي، تجهيز و تحديد ساختاري معادل ها و نهادها) ميها، سازمان(گروه
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: 1393است(چلبي،  1عليت ساختاري است و عمل كنشگران فردي و جمعي نيز از سنخ عليت عاملي
ها اعم از ها، سازمانهاي كنشگران فردي و جمعي(گروه، رساننده ظرفيت2). در اين الگو عامليت57

رسمي و غيررسمي) است. مراد از ساختار، آرايش نسبتاً پايدار بين روابط كنشگران فردي و جمعي 
بع طور آرايش هنجاري، اكولوژيك فني و ساختارهاي توزيع منا در سطوح ميانه و كلان و همين

  ).56ارزشمند در جامعه است(همان: 
  

  سطح خرد
در سطح خرد، علل وجود شناختي قريب قابليت پژوهشگري، خلاقيت فكري، انگيزه 

گفتن نيست كه خواص  جستجوگري(كنجكاوي) و مهارت شناختي در حوزه تخصصي است. لازم به
ه، همگي بالقوه هستند. هاي پژوهشگري علمي بر شمرده شداي كه براي قابليتوجود شناختي عمده

هاي پژوهشگري در حداقل دو مجموعه شرايط بيروني براي اين منظور لازم است. براي تحقق قابليت
اجتماعي و فرهنگي لازم است.   هاي مادي و غيرمادي عمدتاًتوليد علم و پژوهش مولد، مشوق

هاي مزبور به دو دسته صتهاي اقلي لازم براي استفاده از اين قابليت است. فرمجموعه دوم فرصت
شوند. يكي فرصت مادي است، اما مهمتر از آن امنيت شغلي و فكري براي پژوهشگران و تقسيم مي

هاي محيطي، به مثابه عليت ها و فرصتهاي پژوهشگري با مشوقدانشمندان است. تركيب قابليت
  شود(همان). عطفي، سبب توليد علم در سطح خرد مي

  
  )58: 1393هاي پژوهشگري علمي( چلبي،: شرايط بيروني تحقق قابليت2نمودار

  
  سطح ميانه

ها دهي و ساختار هر دانشگاهي تا حدودي بستگي به امكانات، درون داده در سطح ميانه، گرچه سازمان
هر » اختار عميقس«رسد كه منطق به اصطلاح و محيط دور و نزديك آن دارد، با اين وجود به نظر مي
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دانشگاه جهت نيل به اهداف ژنريك آن كه همانا توليد و آموزش علم پيشرفته است، از چهار اصل 
) اصل 2هاي علمي و پژوهشي ) اصل توزيع منابع متناسب با قابليت1كند كه شامل اساسي تبعيت مي

هاي كليدي قشسالاري علمي توأم با خودمختاري نسبي اساتيد و گردش نخبگان در نشايسته
گيري اجتماع سازماني مبتني بر شبكه روابط كنشگران اصلي بويژه ) اصل شكل3مديريتي و پژوهشي 

گيري هنجارهاي علمي و (شكل سازياساتيد و دانشجويان بر اساس احترام متقابل، انصاف و مجاب
زش علم، ) اصل الگوسازي فرهنگي بر اساس اخلاق مسئوليت، ار4هويت علمي دانشجويان) و

مدار، تفكر برانگيز و هاي آموزشي منعطف مسئلهخردگرايي، تجربه و مشاهده و تأكيد بر برنامه
  ). 60- 61: 1393اي(چلبي،رشتههاي بينالمقدور با گرايشروزآمد حتي

  
  سطح كلان

هاي اجتماعي، يعني اقتصاد، سياست، اجتماع و فرهنگ در توليد علم و سطح كلان به نقش نظام
هاي خاصي را براي توليد علم ها توجه دارد. هر چهار نظام، هر كدام عمدتاً فرصت وكارهاي آنساز

كند، سياست، هاي مادي را فراهم ميكنند(عليت از بالا به پايين). نظام اقتصادي فرصتفراهم مي
اي را طههاي رابكند. اجتماع(ملت) فرصتامنيت و از طريق آن فرصت كاركرد سازماني را تأمين مي

ها را نمايد و بالأخره فرهنگ نمادها و مفاهيم و ارزشدر سطوح و ابعاد مختلف تأمين و پشتيباني مي
، نوع تأثيرگذاري چهار نظام اصلي جامعه كل در تجهيز 3سازد. نمودارجهت توليد فكر مهيا مي

  دهد. ها براي توليد علم را نشان ميفرصت
ل يك اقتصاد صنعتي پيشرفته)، چنين اقتصادي طالب علوم تجربي، چنانچه اقتصاد مولد باشد(مث   

پردازد. لذا با عنايت به كاربردي و تكنولوژيك است، از اين رو به گسترش علم در عرض جامعه مي
هاي مالي و تشكيلاتي دارد و هم مايل به انجام چنين كاري است، به انحاء كه امكان ارائه فرصت اين

دهد. در مقابل يك اقتصاد غيرمولد مثل راي تحقيق و توسعه علم تخصيص ميمختلف منابع مادي ب
اي از موارد اقتصاد تجاري، نه تنها رغبت چنداني به پيشرفت همه جانبه و متوازن علم ندارد، در پاره

كند و چه بسا كه چنين نظامي خواسته و يا تعارض منافع مادي و غيرمادي با پيشرفت علم پيدا مي
  ).61: 1393شود(چلبي، سبب تحديد منابع مالي براي توسعه همه جانبه علم مي نخواسته

آزادي در سايه حاكميت قانون نيز از جمله شرايط مناسب براي توليد فكر و انديشه و نوآوري 
ها و رقابت فكري نقش علمي است. امنيت و آسايش نسبي براي تفكر، تعاطي افكار و نشر انديشه

د و اين بر عهده نظام سياسي است كه چنين شرايط امن و مساعدي را براي كنكليدي ايفا مي
اصحاب علم و دانش فراهم نمايد. هر علمي از جمله علوم اجتماعي در توليد و تتبع خود خطاپذير و 
محصولات آن اغلب دچار نقصان و خطاست. بديهي است كشف و جبران و اصلاح خطا، فقط از درون 
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كيفيت از سوي همالان اي علمي و از طريق مكانيسم رقابت سالم و كنترل ههمان نظام و رشته
پذير است و نه از سوي عوامل بيرون از نظام علم. چنانچه كنترل علم از بيرون صورت گيرد، به امكان

). در 61: 1393دهد(چلبي، شود و مجال رشد و شكوفايي خود را از دست ميتدريج علم عقيم مي
دي با ايدئولوژي حداكثري، معمولاً ايدئولوژي قدرت با معرفت علمي دچار رابطه عشق هاي استبدانظام

ورزان علم را به خطر اندازد. بعلاوه اين سبب تواند امنيت فكري و شغلي عملشود و اين ميو نفرت مي
توسعه  هايي، معمولاًشود. در چنين نظامتحديد ايدئولوژيك و سازماني براي توسعه همه جانبه علم مي

  ).62تر تك بعدي است تا همه جانبه و متوازن (همان: علمي مانند توسعه اجتماعي بيش

  
  )62: 1393ها براي توسعه علمي(چلبي، هاي چهارگانه جامعه در تجهيز فرصت: نقش نظام 3نمودار

  
مند باشد، در اين اي بهرهسجام جامعهدر ارتباط با نظام اجتماعي، چنانچه نظام اجتماعي از ان

تواند باعث افزايش انرژي شود كه هر كدام ميساز خصائل انباشتي ميصورت چنين نظامي زمينه
علاوه اين صفات هركدام به  فردي و سازماني(هم افزايي) براي هر نوع توليد از جمله علم شوند. به

د علم گردند. در عوض چنانچه جامعه از چنين توانند سبب ترغيب اجتماعي براي توليسهم خود مي
اي باشد، در اين بهره باشد و دچار گسيختگي اجتماعي يا مبتني بر نوعي انسجام قبيلهنظامي بي

 اي نظام جامعهها براي توليد علمتجهيز فرصت 

  اقتصاد
  اقتصاد مولد (صنعتي) - 
  اقتصاد غيرمولد - 

  سياست (دولت)
  آزادي و حاكميت قانون - 
  استبداد - 

  اجتماع (ملت)
  اي انسجام جامعه - 
  اي، گسيختگي اجتماعي انسجام قبيله - 

  فرهنگ
  ي و خردباوريخردگرائ - 
  عام گرائي - 
  خاص گرائي - 
  قدرگرائي - 

  هاي مادي فرصت

  

  هاي سازماني فرصت

  

  اي هاي رابطه فرصت

  

 هاي فكري فرصت

+
 - 
 
+ 
 - 
 
+ 
 - 
 

+ 
+ 
 - 
 - 
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توان گفت كه تمام خصوصيات برآمده از چنين آرايشي مخل توليد از جمله صورت با احتياط مي
    ) 2گروهي ) نفاق و تضاد اجتماعي بين1: توليد علم هستند. برخي از اين صفات عبارتند از

هاي ظن اجتماعي(اعتماد كم با شعاع كم در سطح گروه) سوء4) مديريت واگني 3گرائي قومي خاص
توانند موجب به گرائي. صفات فوق مي) خانواده6گروهي عدالتي بين) احساس تبعيض و بي5اوليه) 

دادن بهداشت سازماني، اسباب الشعاع قرارده و با تحتهرز رفتن انرژي فردي و امكانات سازماني ش
عمل آورده و توليد غضب  سالاري ممانعت بهفساد اداري را فراهم نمايند. در همان حال از شايسته

ها همه موجبات قصور در توليد از جمله توليد علم را چه به لحاظ كمي  اخلاقي در جامعه نمايند. اين
  ). 63: 1393نمايند (چلبي، ميو چه به لحاظ كيفي فراهم 

جوهره نظام فرهنگي، نماد و انديشه است. فرهنگي كه براي خرد و فكر اهميت قائل باشد و همه 
تواند يكي از اسباب اصلي توسعه علمي و را در همه امور دعوت به تفكر نمايد، چنين فرهنگي مي

شود و اين مستقيم موجب انسجام ملي ميطور غير گرائي بهمعرفت را فراهم نمايد. افزون بر اين عام
تواند زمينه را براي حاكميت گرائي همچنين مينمايد. عامنيز به ارتقا سطح توليد علم كمك مي

فراهم نمايد.  ،شوندساز رونق علم و پژوهش ميسالاري كه هر دو به نحوي زمينهقانون و شايسته
ات، خيالبافي و انفعال فكري را در جامعه دامن سازوكار وارون خردگرايي است كه خراف 1قدرگرائي

طور كلي  هشود(همان). بزند كه اين هم به سهم خود مخل رشد و رونق علم و پژوهش ميمي
متغيرهاي سطوح مختلف در هيبت يك الگوي علي سه سطحي تلفيقي به همراه علائم علي بكار 

  ).  63: 1393اند(چلبي، ، خلاصه شده4رفته در نمودار 
  سالاري، انسجام اجتماعي، بق اين الگو وجود اقتصاد مولد همراه با حاكميت قانون، مردمط
پذيري  سالاري و رقابتطلبي و فقدان قدرگرائي در سطح جامعه كل و شايستهگرائي، مساواتعام

عنوان خرده نظام مهم نظام فرهنگي، زمينه را براي تحقق  هسازماني در سطح نظام آموزش عالي، ب
  نمايد. همزمان دو ارزش مهم برابري آموزشي و كارائي علمي در نظام آموزش عالي فراهم مي

 
1. Fatalism 



  يقي كيفي عوامل مؤثر بر موازنه بين برابري و كارائي علمي نظام آموزش عاليتحليل تطب
 

51 

  
)64: 1393: نسخه تقليل يافته الگوي سه سطحي علل و موانع توليدپايدار علم (چلبي، 4نمودار   

  
  ناسي تحقيقشروش

  1طرح پژوهش
گانه مبتني بر منطق تكرار استوار است. اين نوع طرح وهي چندپژاين پژوهش بر اساس طرح مورد

طرف شبيه مقايسه تحليلي است كه از روش توافق مضاعف، يعني روش توافق و  پژوهشي از يك
: 1991روش تفاوت استفاده كرده است، يعني مقايسه دو مجموعه موارد مثبت و منفي (نيومن

العه صرفاً از منطق استقراء استفاده نكرده است، بلكه ). از طرف ديگر طبق طرح مزبور، اين مط421
پرداخته است. از اين رو تكرار  "دو حالت مغاير"بيني نتايج در طبق الگوي نظري پژوهش به پيش

يين، رود (رابرتكار مي هاي چندگانه بهموارد استفاده تقريباً شبيه به آن چيزي است كه در آزمايش
توان آن را نوعي كشور است، لذا مي 20كه اندازه نمونه تحقيق  جه به اينعلاوه با تو ). به47: 2003

  ). 1987است)، تلقي نمود (راگين،  5روش تطبيقي كيفي (با توجه به اينكه تعداد موارد بيشتر از 

 
1. Research Design 

   عليت عطفي 

   عامل ممد  

 عامل مخل 

  اقتصاد
  اقتصاد مولد (صنعتي) -
  اقتصاد غيرمولد -

  سياست (دولت)
  آزادي و حاكميت قانون -
  استبداد -

  اجتماع (ملت)
  اي انسجام جامعه -
اي،  انسجام قبيله -
  سيختگي اجتماعيگ

  فرهنگ
  خردگرائي و خردباوري -
  عام گرائي -
  خاص گرائي -
  قدرگرائي -

 دانشگاه

الگــوي توزيــع نرمـــال   
  بر قابليت علمي مبتني

بر  مبتنيالگوي مديريتي 
  سالاري علمي شايسته

  خومختاري نسبي
ــه و   ــي، تجربـ خردگرايـ

  مشاهده
برنامه آموزشي منعطـف،  

مدار، تفكر برانگيز  مسئله
  و روزآمد

ــازماني  ــاع ســـ اجتمـــ
ــي ــاف و   مبتنـ ــر انصـ بـ

  سازي مجاب
فرهنـــــگ ســـــازماني 

بــــر اخــــلاق   مبتنــــي
مسئوليت، ارزش علم در 

 جامعه

  شرايط خرد توليد علم

يهاي اقلفرصت

 هاي اقليمشوق

قابليت پژوهشگري

 توليد پايدار علم

علم
يد 

تول
رد 

ط خ
راي
 ش

+

+

+

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
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طور كه اشاره شد نمونه تحقيق از مجموعه كشورها تشكيل شده است، يك مجموعه شامل  همان
كشور است كه  8. مجموعه موارد مثبت شامل 1ديگر حاوي موارد منفي است موارد مثبت و مجموعه

همگي حائز نوعي توازن بين برابري و كارائي علمي بالا در نظام آموزش عالي خود هستند. در مقابل 
شوند كه همگي از نابرابري و عدم كارائي علمي در نظام كشوري مي 12مجموعه موارد منفي شامل 

كه نظريه از قابليت تعميم تحليلي (در  برند. با اين اوصاف به منظور اينرنج ميآموزش عالي خود 
گيري مقابل تعميم آماري) قابل قبولي برخوردار باشند، انتخاب موارد تحت مطالعه بر اساس نمونه

بيني نظري با نتايج مجموعه ). با اين حساب چنانچه پيش2003يين، نظري انجام گرفت (رابرت
اصطلاح تكرار نظري) مطابقت  اصطلاح تكرار واقعي) و نتايج مجموعه موارد منفي (به بت (بهموارد مث

توان نتايج كنند و ميهاي تجربي، الگوي نظري پژوهش را تأييد مينمود، در اين صورت يافته
  پژوهش را حداقل به موارد شبيه تعميم داد.

  
  نحوه انتخاب موارد

كشوري كه جمعيتي بيشتر از  52كشور تحت مطالعه از ميان  20جهت پرهيز از جانبداري آماري، 
جمعيتي ناشي از  كف). علت تعيين 60پيوست، صفحه 4ميليون داشتند، انتخاب شدند(جدول 20

وجود برخي كشورها نظير فنلاند و سوئد است كه با وجود داشتن نظام آموزشي نسبتاً كارا، اما 
ها عملاً در رده كشورهاي نسبتاً ناكارا با جمعيت زياد  جمعيت كم، حجم مطلق توليدات علمي آن

  گيرند.قرار مي
ها روي دو مقياس برابري آموزشي و كارائي علمي  كشور بر مبناي امتياز آن 20ملاك انتخاب 

نظام آموزش عالي صورت گرفت. براي سنجش ميزان برابري در آموزش عالي از يك شاخص تركيبي 
سنجش كارائي علمي از نتيجه تحليل عاملي شش مؤلفه استفاده شد.  مشتمل بر سه مؤلفه و براي

  ). 2است (جزئيات در جدول  100دامنه تغيير دو شاخص مزبور بين صفر تا 
الذكر در اين مطالعه كوشش شد جهت تعيين حداقل سه نقطه برش براي هر دو مقياس فوق

ر خلاف معمول براي تعيين نقاط ). به عبارت ديگر ب5: فصل 1393(چلبي، 2واسنجي صورت گيرد
ها مثل ميانگين و ميانه توزيع فراواني استفاده  هاي دروني آنبرش براي دو مقياس مزبور از ملاك

 
كشور) شامل همه مواردي است كه براساس نتيجه واسنجي در كرانه بالاي برابري و كارائي قرار دارند.  8. موارد مثبت (1

دليل فقدان داده در متغيرهاي  كستان و يمن كه بهكشور) به استثناي كشورهاي افغانستان، ازب 12همچنين موارد منفي(
حجم بيشتري، از تحليل كنار گذاشته شدند، شامل همه مواردي است كه در كرانه پايين برابري و كارائي قرار دارند. 

 ميليون نفر است.    816و در مجموعه موارد منفي، بالاي  751جمعيت كل كشورها در مجموعه موارد مثبت حدود 
 رجوع شود.  5: فصل 1393سازي تابع عضويت فازي به چلبي، اطلاع بيشتر در مورد واسنجي و شاخص . جهت2
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هاي ها نامشخص است ثانياً، پذيرفتني نيست كه ارزش نشد چرا كه اولاً، وزن عددي ميانگين آن
هاي توزيع هر يك از دو شاخص مزبور، با هويژه در كران عددي در مناطق متفاوت بازه يك متغير، به

). لذا در صدد برآمديم تا با استفاده از 110: 1393اهميت محتوائي يكسان قلمداد شوند(چلبي،
مند سازي (واسنجي) دو كشور به قاعده 52هاي بيروني بويژه دانش تخصصي و تجربه، براي ملاك

  يل است:شرح ذ مقياس مزبور بپردازيم. نتيجه اين واسنجي به
= نه كارائي و نه ناكارائي(در معناي متعارف 7= ناكارائي ،  75/1كمتر از كارائي علمي : 

  =كارائي بالا15اصطلاح حد متوسط)بالاتر از  به
اصطلاح در حد  = نه نابرابري و نه برابري (به 35= نابرابري كامل،  5/16تر از برابري آموزشي : كم

  ياد= برابري ز 55متوسط)بالاتر از 
طبق اين جدول  دهد.پيوست، ميزان برابري و كارائي موارد تحت مطالعه را نشان مي 4جدول

عالي با  ، بالا است، لكن از جهت كارائي علمي، نظام آموزش83/65برابري آموزشي در ايران با امتياز 
يز دقيقاً ، كارائي متوسط ضعيف دارد. كشورهايي چون تركيه، آرژانتين و اوكراين ن68/3امتياز 

است،  وضعيتي مشابه ايران را دارند. در اين ميان كشور لهستان نيز تا حدودي داراي وضعيتي مشابه
). 6با اين تفاوت كه ميزان كارائي علمي در لهستان نزديك به حد متوسط كارائي است (با امتياز

اً متوسط قوي (و نه )، نسبت38/9)، اما كارائي علمي آن (48/77روسيه داراي برابري بالا است (
اند. كشورهاي ونزوئلا و كلمبيا كارائي بالا) است. برخي از كشورها داراي برابري زياد، اما كارائي كم

هستند.  0,66، 0,49و كارائي  54,39، 89,64گيرند كه به ترتيب داراي برابري در اين رده جاي مي
، 45,46ئي كم هستند. كشورهاي پرو (كشورهايي نيز وجود دارند كه داراي برابري متوسط و كارا

، 31,84)، اندونزي (1,17، 51,26)، تايلند (0,05، 34)، سوريه (0,21، 37,80)، فيليپين (0,86
) در زمره اين كشورها قرار دارند. نهايتاً برخي از كشورها داراي 0,35، 26,61) و ويتنام (0,43

  )، 2,11، 32,01) مكزيك (4,36، 42,28(اند. كشورهايي مانند مالزي برابري و كارائي متوسط
 ) در اين رده قرار 2,04، 35,41) و مصر (7,24، 25,77)، هند (3,72، 21,57جنوبي (آفريقاي

). در اين ميان 33,37، 27,98گيرند. كشور چين، داراي برابري متوسط و كارائي بالاست(مي
  تغير فاقد داده بودند.       شمالي در يك و يا هر دو م كشورهاي برزيل، عربستان و كره

در اين مطالعه طبق منطق طرح پژوهش، تنها كشورهايي انتخاب شدند كه يا روي هر دو 
مقياس حائز امتياز بالا هستند و يا روي هر دو مقياس داراي امتياز كم هستند. تفاوت دو دسته 

اوت در نوع است تا تفاوت كشورهاي منتخب طبق دو ملاك برابري و كارائي علمي (نتيجه) عمدتاً تف
  در ميزان.
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هاي مغاير بر ، موارد منتخب را بر حسب دو تركيب (از چهار تركيب ممكن) از ارزش1جدول 
دهد. توجه شود، در جدول مزبور كشورهاي موجود حسب برابري آموزشي و كارائي علمي نشان مي

  هاي كرانه اي دو مقياس مزبور معرفي شدند.همگي بر اساس ارزش
  هاي دو وجهي برابري و كارائي علمي: موارد منتخب براساس تركيب دوگانه ارزش1جدول 

  موقعيت  موارد نتيجه
 برابري كارائي  موازنه

 متحده، ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه، كانادا، استراليا ايالات  +  +  +
  برابري/ كارائي  جنوبيكره

ش، اوگاندا، عراق، اتيوپي، پاكستان، نيجريه ،تانزانيا، بنگلاد  ـ  ـ  ـ
  كنيا، غنا، موزامبيك، ماداگاسكار و كامرون

نابرابري/ 
  ناكارائي

  
  هاسازي و منابع دادهمقياس

اختصار  به 2ها همگي در جدول مطالعه و منابع دادهسازي متغيرهاي تحتسازي، مقياسمفهوم
  و نتيجه انجام شد.ها بر مبناي جدول صدق شروط علي تحليل داده .1اندگزارش شده

  هاداده : متغيرها، تعاريف مفهومي و عملياتي، منبع و سال2جدول
  متغيرها  هاتعاريف مفهومي و عملياتي شاخص منبع و سال

  2يونسكو
)2013(  

هاي خاص خود بوده و توافقي در محتوا و مفهوم برابري آموزشي داراي پيچيدگي
در برابري صوري و رسمي   صرفاً سازي از آن وجود ندارد. برخي آن رامفهوم

گرانه را براي حذف كنند و برخي ديگر، لزوم اعمال جبراني و مداخلهخلاصه مي
موانع نامرتبط در سطوح محدود(حذف موانع اجتماعي) و نامحدود(حذف موانع 

دانند، برخي از تعاريف پا را مي غيراختياري از نوع اجتماعي و ژنتيكي) ضروري
گويند. مراد از برابري آموزشي در داد سخن مي از برابري در برون فراتر گذاشته و

اي و انصاف در اي، پيشينهاين مطالعه، نوعي برابري است كه سه بعد انصاف رويه
رقابتي منصفانه فراهم شود. ذخاير و فوائد حياتي را در برداشته باشد، تا زمينه 

هاي تحصيلي تعداد سالبراي سنجش برابري آموزشي، از تركيب شاخص متوسط 
نام در آموزش عالي براي هر صد هزار نفر و عالي، ميزان ثبتمورد انتظار درآموزش

نام ناخالص در آموزش عالي استفاده گرديد. اين متغيرها داراي ضريب ميزان ثبت
بودند. نتيجه تحليل عاملي نشان داد كه هر سه مؤلفه با  0,99تا  0,93همبستگي 

و تبيين واريانس به  2,91ك فاكتور با بار عاملي بالا، مقدار ويژه قرارگيري در ي
 گيري بالايي برخوردارند.از قابليت اندازه97,12ميزان

برابري 
  آموزشي

 
. لازم به ذكر است كه متغير علقه شناختي، يكي از متغيرهاي تبيين كننده برابري آموزشي به دليل فقدان داده از 1

 مجموعه شروط علي حذف شد. 
2. Unesco 
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، 1سايماگو
 بانك جهاني، 

بندي رتبه 
  شانگهاي

  و جوائز نوبل
)2014-

2000(  

زن علوم در سطح مراد از كارائي علمي، توليد پايدار، همه جانبه، مستمر و متوا
توليد  لفهؤ). شاخص كارائي علمي از تركيب شش م1393جامعه است(چلبي،

مقالات، ضريب استنادات، تعداد دانشمندان و پژوهشگران براي يك ميليون نفر، 
الملل و تنوع توليدات علمي ها در سطح بينجوائز نوبل، رتبه بندي دانشگاهتعداد 

ت علمي از توازن توليد علم در موضوعات ساخته شد. براي سنجش تنوع توليدا
فني و مهندسي، پزشكي، علوم، كشاورزي و علوم محيطي، علوم اجتماعي، 

. نتيجه تحليل عاملي نشان شدروانشناسي و علوم رفتاري و علوم انساني استفاده 
 4,13ها با قرارگيري در يك فاكتور با بار عاملي بالا، مقدار ويژه مؤلفههمه داد كه 

  گيري بالايي برخوردارند.از قابليت اندازه82,70بيين واريانس به ميزانو ت

  كارائي علمي 

بازار اقتصاد 
  2جهاني

)WEF(  
 )2011 -

2010(  

رقابت تلاشي فردي يا جمعي در كسب منابع ارزشمند چهارگانه زر، زور، معرفت و 
نجش هاي مجمع جهاني اقتصاد براي ساز دادهمطالعه پرستيژ است. در اين 

رقابت پذيري   استفادهشد. پذيري ميزان رقابت
  ايبين جامعه

  3خانه آزادي
)2010-

2000(  

 7تا  1هاي مردم سالاري(حقوق سياسي و آزادي مدني) در بازه عددي بين داده
  مردم سالاري  تنظيم شدند.  100تا  14,29ها بين قرار دارند. اين داده

www.govi
ndicators.o

rg  
)2010-

2000(  

كننده ميزان اطاعت و فرمانبرداري عاملين از قانون، حاكميت قانون، منعكس
طور  كيفيت اجراي قراردادها، حقوق مالكيت، اقتدار دادگاه و پليس و همين

هاي حاكميت قانون احتمال وقوع جرم و خشونت در جامعه است. بازه عددي داده
  باشد. + مي2,5و  -2,5بين 

  حاكميت قانون

  4بانك جهاني
)2010-

2000(  

 محصول توليد براي سنجش شاخص اقتصاد مولد از تركيب سه معرف سرانه 
، سرانه مصرف انرژي و ارزش افزوده در بخش صنعت استفاده ناخالص داخلي

تور ها با قرارگيري در يك فاكگرديد. نتيجه تحليل عاملي نشان داد كه همه مؤلفه
از قابليت  79,59و تبيين واريانس به ميزان  2,38با بار عاملي بالا، مقدار ويژه 

 گيري بالايي برخوردارند.اندازه

  اقتصاد مولد 

  اينگلهارت
)2005-

1995(  

هاي پيمايش جهاني اينگلهارت استفاده گرائي از دادهبراي سنجش ميزان عام
ل تنوع نژادي، قوميتي و زباني ساخته گرديد. اين شاخص با استفاده از ميزان تحم

ها با قرارگيري در يك فاكتور با شد. نتيجه تحليل عاملي نشان داد كه همه مولفه
از قابليت  96,04و تبيين واريانس به ميزان  2,88بار عاملي بالا، مقدار ويژه 

  د. بو 0,98گرائي، گيري بالايي برخوردارند. ميزان آلفاي كرونباخ شاخصعاماندازه

  گرائيعام

 
1. Scimago  
2. World Economic forum 
3. Freedom House 
4. World Bank 
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  اينگلهارت
)2005-

1995(  

اش در مورد كنترل آينده تعريف اي از درك فرد نسبت به ناتوانيقدرگرائي درجه
هاي ميزان آزادي گيري قدرگرائي از داده) براي اندازه1966راجرز ،شده است(

انتخاب و كنترل بر زندگي و نگرش به سرنوشت از پيش مقدر شده استفاده شد. 
 بودند. 0,80دو متغير داراي ضريب همبستگي بالاياين

  قدرگرائي

http://geert 
Hofstede.c
om )2010(  

كه براي  2از شاخص فاصله قدرت هوفشتيت1طلبيگيري مساواتبراي اندازه
  طلبي ساخته شده است، استفاده گرديد. سنجش مساوات

  مساوات
  طلبي

PRS 
GROUP  

)2010-
2000(  

بازه سالاري از كيفيت بوروكراسي سازماني استفاده گرديد. ي سنجش شايستهبرا
است. عدد بزرگتر بيانگر كيفيت بوروكراسي و عدد  4تا  1تغيير اين شاخص بين 

  كوچكتر بيانگر فقدان كيفيت بوروكراسي است.
 شايسته
  سالاري

PRS 
GROUP 

)2010-
2000(  

ن اعضاي يك جامعه دارد كه در يك انسجام اجتماعي دلالت بر توافق جمعي ميا
كند. براي سنجش شاخص انسجام حوزه تعاملي معين شكل و معنا پيدا مي

اجتماعي، ميزان تنش قومي و تضاد دروني كشورها هاي سرمايهاجتماعي از داده
ها با قرارگيري در يك استفاده شد. نتيجه تحليل عاملي نشان داد كه همه مؤلفه

از  62,53و تبيين واريانس به ميزان  1,87ي بالا، مقدار ويژه فاكتور با بار عامل
 گيري بالايي برخوردارند.قابليت اندازه

انسجام  
 اجتماعي

بازار اقتصاد 
جهاني 

)WEF(  
)2011-

2010(  

 هاي مربوط به امتياز پذيري سازماني از دادهگيري رقابتبراي اندازه
 3ي آن در بازار اقتصاد جهانيهاآموزش عالي كشورها استفاده شد كه داده

)WEF.پذيري رقابت  ) موجود است
 سازماني

  
  ها و نتايجارائه يافته

كند. هاي مربوط به شروط علي و نتايج را بر حسب موارد تحت مطالعه، منعكس مي، داده3جدول
ي برابري كشور، در زمره مواردي قرار دارند كه دارا 8شود در ميان موارد، طور كه مشاهده مي همان

متحده، آلمان، اند. اين موارد شامل كشورهاي انگلستان، كانادا، ايالاتو كارائي بالا در آموزش عالي
كشور پاكستان، اتيوپي،  12جنوبي هستند (موارد مثبت). در مقابل استراليا، ژاپن، فرانسه و كره

اند داگاسكار و موزامبيك كشورهاييتانزانيا، نيجريه، عراق، اوگاندا، بنگلادش، كامرون، كنيا، غنا، ما
  كدام از دو ارزش برابري و كارائي محقق نشده است (موارد منفي).  ها هيچ كه در آن

 
1. Egalitarian 
2. Hofstede 
3. World Economic forum 
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حاكي از آن است كه تركيب (توازن) همزمان برابري و كارائي بالا،  3نتيجه تحليل جدول شماره 
سالاري،  حاكميت قانون، مردمسازماني، شايسته سالاري، پذيريناشي از تركيب حضور شروط رقابت

گرائي اي و فقدان قدرگرائي (بعنوان شروط لازم) و شروط عامپذيري بين جامعهاقتصاد مولد، رقابت
  طلبي (بعنوان شروط جانشين پذير/ كافي) است. يا انسجام اجتماعي و يا مساوات

  گرائي در عامتوان گفت به استثناي شرط با مراجعه به مصاديق تجربي موارد مثبت مي
طلبي در فرانسه كه در حدفاصل دو كرانه مزبور قرار دارد، همه شروط جنوبي و شرط مساواتكره

علي مستخرج از نظريه پژوهش در شروط علي عطفي و تركيبي حضور دارد. اين در حالي است كه 
ن شاهد كشور پاكستاكشور) حضور ندارند. تنها در  10شروط مذكور در مجموعه موارد منفي (

كه  طلبي و در كشور اوگاندا شاهد غياب شرط قدرگرائي هستيم. ضمناً چنانحضور شرط مساوات
گرائي، قدرگرائي و دهد در مورد كشورهاي كامرون و ماداگاسكار براي شروط عامنشان مي 3جدول 
گرائي امطلبي داده در دسترس نبود و براي كشورهاي كنيا و موزامبيك دادهاي مربوط به عمساوات

  و قدرگرائي وجود نداشت.
، شرط 3لازم به ذكر است كه در اين پژوهش، علاوه بر شروط مندرج در جدول شماره 

شدن و در سطح مياني استقلال آكادميك و تمركززدائي نيز به عنوان شروط علي، در ارتباط  جهاني   
مورد مثبت حاضرند  8ر تمامي شدن دكه شرط جهاني با نتيجه مورد توجه قرار گرفت. با وجود اين

كه در تعداد اندكي از موارد منفي هم حضور دارند، از اين رو در اين مطالعه  شرط  دليل اين اما به
مورد  2مزبور از ميدان شروط علي خارج شد. استقلال آكادميك نيز در همه موارد مثبت حاضر و در 

مورد از  5ا همه موارد منفي بود. تمركززدائي در از موارد منفي غائب بود، اما فاقد داده در ارتباط ب
مورد از موارد منفي غائب  2مورد ديگر غائب بود. همچنين اين شرط در  3موارد مثبت حاضر و در 

بوده و در بقيه موارد امكان دسترسي به داده مقدور نبود. لذا شرط اخير نيز، نه شرط لازم و نه كافي 
    وط علي خارج شد.            وقوع نتيجه قلمداد شده و از شر
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  1: جدول صدق شروط علي و نتيجه3جدول

ارد
 مو

شروط  شروط علي
 نتيجه در نتيجه
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ائي
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 + + + + ++++++ـ++ انگلستان
 + + + + ++++++ـ++ آلمان

متحدهايالات  + + + + ++++++ـ++ 
 + + + + ++++++ـ++ كانادا
 + + + + ++++++ـ++ ژاپن

 + + + + ++++++ـ++ استراليا
 + + + ± +++ـ++ـ++ فرانسه

 + + + + ++++++ــ+ كره جنوبي

في
 من
ارد

 مو
عه
مو
مج

 

 ـ ـ ـ + ــــــ+ــ پاكستان
 ـ ـ ـ ـ ــــــ+ــ بنگلادش
 ـ ـ ـ ـ ــــــ+ــ عراق
 ـ ـ ـ ـ ـــ±ــ+ــ تانزانيا
 ـ ـ ـ ـ ــــــ+ــ اتيوپي
 ـ ـ ـ ـ ــــــ+ــ نيجريه
 ـ ـ ـ ـ ـــــــــ اوگاندا
 ـ ـ ـ ـ ــــــ+ــ غنا
 ـ ـ ـ ـ ـــــــ كنيا

 ـ ـ ـ ـ ـــــــ موزامبيك
 ـ ـ ـ  ـــــــ كامرون

 ـ ـ ـ  ـــــــ ماداگاسكار
  

 
. علامت (+) در اين جدول به معني حضور/ بلي و علامت (ـ) به معني غياب/ نخير شرط علي در بين مجموعه شروط 1

) به معني آن است كه امتياز مورد مربوطه ±( عطفي و تركيبي براي تبيين وقوع/ عدم وقوع نتيجه و پيامد است. علامت
در ارتباط با آن متغير در ميانه دو كرانه بالا و پايين قرار دارد. جاهاي خالي نيز بيانگر فقدان داده در ارتباط با آن مورد و 

  شرط است.   
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مورد مثبت صحيح  8بيني نظريه پژوهش در باب دهند كه پيشها نشان ميدر مجموع يافته
كند (به بيني مطابقت مياست، يعني شروط علي همگي در موارد مثبت حاضرند و لذا نتايج با پيش

بيني شده در موارد منفي حضور ندارند (به طور شروط علي پيش اصطلاح تكرار حقيقي) و همين
طلاح تكرار نظري). بنابراين نتايج حاصله درستي نظري پژوهش (الگوي سه سطحي توليد پايدار اص

  كنند. علم) و قابليت تعميم تحليلي آن را حداقل براي موارد مشابه تاييد مي
 

  گيريخلاصه و نتيجه
مكان طوري كه در مقدمه مقاله اشاره شد، كانون توجه اين مطالعه بررسي شروطي بود كه ا همان

تحقق همزمان برابري و كارائي (توازن تحقق اين دو ارزش در عمل) در نظام آموزش عالي را فراهم 
چلبي بهره » الگوي سه سطحي توليد علم«كنند. در اين راستا براي ارزيابي اين شروط علي از مي

م شد. اين گانه مبتني بر منطق تكرار انجاپژوهي چنداين پژوهش بر اساس طرح موردگرفته شد. 
طرف شبيه مقايسه تحليلي است كه از روش توافق مضاعف، يعني روش  نوع طرح پژوهشي از يك

شود، يعني مقايسه دو مجموعه موارد مثبت و منفي. از طرف ديگر توافق و روش تفاوت استفاده مي
ظري پژوهش طبق طرح مزبور، اين مطالعه صرفاً از منطق استقراء استفاده نكرده، بلكه طبق الگوي ن

پرداخته است. از اين رو تكرار موارد استفاده تقريباً شبيه به  "دو حالت مغاير"بيني نتايج در به پيش
رود. جهت تحقق دو ارزش برابري و كارائي كار مي  هاي چندگانه بهآن چيزي است كه در آزمايش

، به مسير منطقي اشاره 3علمي در نظام آ موزش عالي، نتايج اين پژوهش، مبتني بر جدول شماره 
پذيري قانون، رقابتسالاري، حاكميتدارد كه در آن شروط عطفي لازم شامل اقتصاد مولد، شايسته

سالاري و فقدان قدرگرائي حضور دارند و در كنار اي، نوعي مردم پذيريبين جامعهسازماني، رقابت
باشد.  با توجه به اوات طلبي كافي ميگرائي، انسجام اجتماعي و يا مسعام ها حضور يكي از شروطآن

دست آمده توان  كه در اين مطالعه اتخاذ شد، در مجموع شواهد تجربي به "طرح پژوهش "نوع 
جهاني "در اين مطالعه نقش عامل كنند. تبييني و تعميم تحليلي نظريه پژوهش را حمايت مي

اين نكته در خور تأملي است.  بررسي شد. اين عامل در تمامي موارد مثبت حضور داشت كه "شدن
كه شرط مزبور در تعداد معدودي از موارد منفي نيز وجود داشت، لذا شواهد  اما با عنايت به اين

تجربي حداقل اجازه نداد تا اين عامل به عنوان شرط لازم يا كافي شناخته شود. اما ممكن است 
  تر آشكار گردد.حليل فازي، دقيقشدن در تحقيقات مبتني بر تسهم بعضي از شروط بويژه جهاني
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  هاپيوست
هاي مربوط به شروط نتيجه(برابري و كارائي): داده4جدول   

كشورها كارائي برابري برابري كارائي  كشورها
استراليا 15,70 88,73 57,07 19,42  فرانسه
تركيه 3,98 87,03 57,72 31,49  انگلستان
اوكراين 2,59 76,18 57,08 13,89 لياايتا  
روسيه 9,38 77,48 74,73 12,20  اسپانيا
پرو 0,86 45,46 92,40 100  آمريكا
ونزوئلا 0,49 89,64 69,35 19,61  كانادا
غنا 0,11 13,87 55,81 22,18  ژاپن
فيليپين 0,21 37,80 32,01 2,11  مكزيك
0,94 تانزانيا 0,11 21,57 3,72  آفريقاي جنوبي
ايران 3,68 65,83 87,93 2,75  آرژانتين
عراق 0,70 15,94 100 15,05 جنوبيكره  
مالزي 4,36 42,28 71,80 6  لهستان

اتيوپي 0,14 0 - 5,36  برزيل
آلمان 26,60 55,03 9,17 0,31  نيجريه
1,74 كنيا 0,49 25,77 7,24  هند
8,15 ازبكستان 0,77 53,67 2,59  روماني
كامرون 0,06 11,07 9,03 0,89  پاكستان
سودان 0,06 17,46 27,98 33,37  چين

سوريه 0,05 34 51,26 1,17  تايلند
9,82 يمن 0,05 12,79 0,65  بنگلادش
1,12 افغانستان 0 31,84 0,43  اندونزي
2,10 ماداگاسكار 0,06 26,61 0,35  ويتنام
2,94 موزامبيك 0,04 54,39 0,66  كلمبيا

كره شمالي -  -  1,88 0,08  اوگاندا
ستانعرب -  60,68 17,16 0,21 لانكاسري  
مراكش 1,77 16,21 35,41 2,04  مصر
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هاي مربوط به شروط اصلي(متغيرهاي مستقل پژوهش): داده5جدول   
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 موارد

44,70 17,94 3,14 88 1,67 86,70 5,39 4 5,34 2,86  انگلستان
49,62 12,81 24,66 88 1,64 91,07 5,41 4 5,33 2,86  آلمان
100 17,60 0 100 1,54 100 5,43 4 5,64 2,50 متحدهايالات  

58,85 83,45 4 100 1,74 94,67 5,33 4 5,66 2,56  كانادا
61,31 7,48 24,90 66,67 1,28 95,65 5,40 4 5,28 1,85  ژاپن
45,86 19,86 3,44 100 1,76 94,45 5,11 4 5,53 2,78  استراليا
44,98 9,05 10,89 88 1,95 59,65 5,14 3,11 5,36 1,47  فرانسه
31,04 2,56 16,12 57,89 0,90 85,18 5,02 3,08 5,42 1,67  كره جنوبي
1,70 5,12 61,22 18,64 0,84- 0 3,58 2 2,91 1,82  پاكستان

0 1 34,38 25,88 0,88- 13,49 3,73 2 2,77 1,25  بنگلادش
4,66 2,35 53,99 15,94 1,71- 7,10 3,71 0,48 2,88 1,05  عراق
0,83 4,44 69,40 27,50 0,40- 62,40 3,56 1 2,54 1,43  تانزانيا
0,17 5,11 39,36 20 0,74- 35,95 3,76 1,18 2,72 1,43 ياتيوپ  
3,01 2,44 26,73 24,18 1,27- 26,21 3,45 1 2,99 1,25  نيجريه
1,11 2,74 22,46 20,95 0,53- 36,53 3,56 2 2,76  اوگاندا
1,19   25,29 0,92- 42,86 3,82 2 3,62 1,43  كنيا
0,96 3,04 53,24 50 0,50- 54,05 3,65 2,24 3,27 1,25  غنا
1,11   16,42 1,16- 55,79 3,61 1,15 3  كامرون
0,79   29,73 0,40- 38,89 3,36 1 2,76  ماداگاسكار
0,72   29,33 0,64- 59,46 3,31 0,81 2,47 1,18  موزامبيك

 
هاي توصيفي و نقاط برش بالا و پايين شروط علي و نتيجه : آماره6جدول   

  نقاط
  برش بالا

  نقاط
  پايينبرش

انحراف 
  متغيرها  اردمو  حدقل  حداكثر  ميانه  ميانگين  معيار

  برابري آموزشي 50 0 100 34,70 39,91  30,03  16,50  55
  كارائي علمي 50 0 100 1,47 7,52  15,88  1,75  15

  حاكميت قانون 52 -1,83 1,95 -0,41 -0,19  0,95  -0,40  0,90
  اقتصاد مولد 51 0 100 7,15 15,46  20,63  4,66  30

  سالاريممرد 52 14,29 100 28,76 39,51  26,88  50  57,50

پذيري بين رقابت  47  3,06  5,43  4,24  4,27  0,63  3,82  4,90
  ايجامعه
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  نقاط
  برش بالا

  نقاط
  پايينبرش

انحراف 
  متغيرها  اردمو  حدقل  حداكثر  ميانه  ميانگين  معيار

پذيري رقابت  47  2,47  5,66  4,09  4,06  0,90  3,62  5,25
  سازماني

 شايسته سالاري 50 0 4 2 2,10  1,02  2,24  3,05
  گرائيعام 39 1 83,45 4,90 9,08  13,62  5,15  7,40
  قدرگرائي 41 0 100 22,93 28,49  23,98  26,80  34

  طلبيمساوات 44 1 2,86 1,42 1,56  0,49  1,43  1,67
 انسجام اجتماعي 47 0 100 59,64 58,88  23,37  60  85
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